
 با آگاهی‌بخشی 
امنیت فرزندانمان را تأمین کنیم

حفاظـــت از کـــودکان و نوجوانان و حفظ حریـــم امن برای 
آنـــان یکی از وظایف والدین اســـت. یکـــی از راه‌های حفظ 
ایـــن امنیت آگاهی‌بخشـــی به کودکان و نوجوانان اســـت تا 
بدانند باید از خودشـــان در مقابل چه مـــواردی محافظت 
کننـــد و در صـــورت مواجهـــه بـــا خطـــرات چگونـــه از خود 
مراقبت کنند. ســـرهنگ کارآگاه اصغر خدایی، سرپرســـت 
پلیس آگاهی پایتخت، در این نوشـــتار بـــه برخی نکات که 
دانســـتن و رعایت آنها برای حفظ سلامت و ایمنی کودکان 

و نوجوانان ضروری اســـت، اشـــاره می‌کند.
هنگامی کـــه والدین در خانـــه حضور ندارنـــد بچه‌ها نباید 
در خانه را برای افراد ناشـــناس باز کننـــد. این افراد ممکن 
اســـت در پوشش مأمور آب، برق، گاز، تعمیر و سرویس‌کار، 
همســـایه، میهمان همســـایه، پســـتچی و... بـــه در منازل 
مراجعه کنند و درخواســـت باز کردن در را داشته باشند که 

نباید وقتی تنها هســـتیم ایـــن کار را انجام دهیم.
تنهـــا رها کردن کـــودکان در خودرو حتی بـــرای چند دقیقه 
بســـیار پرخطـــر اســـت. بایـــد بـــه فرزندانمان یـــاد بدهیم 
برای تردد، ســـوار خودروهای مســـافربر شـــخصی نشـــوند. 
به شـــخص یا اشـــخاصی که خـــود را مأمور پلیـــس معرفی 
می‌کننـــد و فاقـــد خـــودروی آرم‌دار پلیس هســـتند و قصد 
بازرســـی بدنی شما یا بررســـی وجوه نقدتان را دارند، اجازه 
ایـــن کار را ندهید و قبـــل از هر اقدامی مراتـــب را به پلیس 

110 اطـــاع دهید.
 در مواقـــع حضور در معابـــر، بوســـتان‌ها و اماکن عمومی 
و مذهبـــی، زیورآلات قیمتی همراه نداشـــته باشـــید. از به 
نمایـــش گذاشـــتن پول، طـــا و گوشـــی گرانقیمـــت خود 

خـــودداری کنید. 
بزرگســـالان به‌نـــدرت از بچه‌هـــا تقاضای کمـــک می‌کنند؛ 
در صـــورت برخورد با چنین وضعیتی، بســـیار بـــا احتیاط و 

هوشـــیار اقدام کنید. 
هیچ‌وقـــت تنهـــا جایـــی نرویـــد و همیشـــه بـــا دوســـتان 
خـــود بـــازی کنیـــد و دعوت افـــراد ناشـــناس را بـــرای بازی 
به‌خصوص در اماکـــن خلوت نپذیرید. هرگـــز چاقو همراه 
نداشـــته باشـــید و از درگیری بویژه با افراد شرور بپرهیزید. 
در نـــزاع و درگیـــری لفظی خونســـرد باشـــید و تحـــت تأثیر 
دیگران تحریک نشـــوید. از انجام رفتارهـــای پرخطر پرهیز 
کنیـــد. همـــه مجالـــس و میهمانی‌هایـــی کـــه شـــما در آن 
شـــرکت می‌کنید ســـالم و بی‌ضـــرر نیســـتند، بـــا والدین 
خـــود در این‌بـــاره مشـــورت کنیـــد. ممکـــن اســـت افرادی 
بـــرای معتاد کردن و به بیراهه کشـــاندن شـــما برنامه‌ریزی 
کرده باشـــند، پس فریب دشـــمنان دوســـت‌نما را نخورید. 
ایـــن روزها جرایم ســـایبری به‌عنـــوان بخشـــی از جرایم رو 
به افزایـــش در جامعـــه، باعث گرفتار شـــدن افـــراد ناآگاه 
می‌شـــود، بنابرایـــن اطلاعـــات خـــود را در ایـــن زمینـــه بالا 
ببریم تا در دام مجرمان ســـایبری و بیمـــاران روانی گرفتار 
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گروه حوادث: مرضیه همایونی/ 
زن جـــوان بـــا زنبیلی در دســـت 
از بـــازار بـــه خانه برمی‌گشـــت؛ 
چـــادرش را دور خـــود پیچیـــد و 
در حالـــی کـــه زنبیل پـــر از میوه 
و ســـبزی را بـــه دســـت دیگرش 
مـــی‌داد، قدم‌هایـــش را تندتـــر 
کـــرد تـــا زودتر بـــه خانه برســـد، 
آخـــر دو فرزنـــدش در خانه تنها 
بودند که او بـــرای خرید از خانه 
ج شـــده بـــود. در حالـــی  خـــار
کـــه داشـــت از کنـــار کانـــال آب 
بهمنشـــیرعبور می‌کرد، ناگهان 
ضربه‌ای ســـنگین به سرش وارد 

شـــد و تمام. 
دقایقی بعـــد پیکـــر بی‌جان زن 
جـــوان از ســـوی رهگـــذران پیدا 
بـــود.   84 17 دی ســـال  شـــد. 
پیـــدا شـــدن  رهگـــذران خبـــر 
جســـد را به پلیس اعلام کردند. 
کســـی ندیـــده بـــود که چـــه بر 
ســـر زن جوان آمده اســـت. 45 
روز بعـــد، جســـد زن دیگـــری در 
پیـــدا  آبـــادان  نخلســـتان‌های 
شـــد. او نیـــز با اصابت جســـمی 
ســـنگین بـــه ســـرش بـــه قتـــل 
رســـیده بـــود. اولیـــن احتمـــال 
پلیس وقـــوع جنایت خانوادگی 
بود اما وقتی همســـران مقتولان 
بازداشـــت شـــدند، هیچ ردی از 
وقوع قتل توســـط آنها به دست 
نیامـــد و بعـــد از ایـــن جنایت‌ها 
در حالـــی که پلیـــس تحقیقات 
خود را برای کشـــف ماجـــرا آغاز 
کـــرده بود، آمار وقـــوع قتل‌های 
مشـــابه افزایـــش یافـــت. این در 
حالـــی بـــود که مشـــخص شـــد 
قتل دختـــر جوانـــی به نـــام نور 
در اواخـــر ســـال 83 و همچنین 
قتـــل یک دختر و پســـر 10 ســـاله 
از  84 نیـــز  در تابســـتان ســـال 
خ  ســـوی یک قاتل زنجیـــره‌ای ر

داده اســـت. 

فرضیه؛ قتل‌های سریالی
6 زن و دختـــر و  مـــرگ مرمـــوز 
پســـر در یـــک محـــدوده و به یک 
شـــیوه، فرضیه قتل‌های سریالی 
را پررنـــگ کـــرد. با گذشـــت یک 
ســـال از ایـــن جنایت‌هـــا، هیـــچ 
رد و ســـرنخی از قاتـــل به دســـت 
نیامـــد و افزایـــش آمـــار قتل‌هـــا 
در شـــهرهای آبادان و خرمشـــهر 
باعـــث شـــد تـــا بـــه درخواســـت 
ز  ا تیمـــی  خوزســـتان،  پلیـــس 
کارآگاهـــان پلیـــس پایتخـــت نیز 
به خوزســـتان بروند و در کشـــف 
ایـــن پرونـــده هولنـــاک بـــه آنهـــا 

کنند. کمـــک 
در بررســـی‌هایی که تیم تحقیق 
انجام داد، چند نفـــری به‌عنوان 
مظنون بازداشـــت شـــدند و یکی 
از ایـــن افـــراد مردی به نـــام فرید 
بغلانـــی بـــود کـــه در ســـال 74 و 
77 بـــه خاطـــر حملـــه و ضرب و 
ح به زنان ســـابقه دستگیری  جر
داشـــت. امـــا پس از دســـتگیری 
این فـــرد وی منکر قتل‌ها شـــد و 
چون مدرکی علیه وی به دســـت 

نیامد بـــا قرار وثیقه آزاد شـــد.

نجات یافته از مرگ
در حالی کـــه تیم جنایی با کلافی 
ســـردرگم مواجـــه شـــده و تعداد 
قتل‌هـــا نیز بـــه 16 قتل رســـیده 
بود، ســـرانجام 26 شهریور سال 
87 اتفاقـــی رقم خورد که ســـرنخ 
اصلی را در اختیـــار مأموران قرار 

داد.
مـــرد کشـــاورزی در حـــال عبـــور 
از نخلســـتان بـــود کـــه بـــا بدن 
نیمـــه جان زنی مواجه شـــد. او از 
ناحیـــه ســـر مجروح شـــده بود و 
بلافاصله به بیمارســـتان منتقل 
شـــد. فوزیه در یـــک قدمی مرگ 
بـــود امـــا معجـــزه‌ای رخ داد و او 
زنده ماند و بعد از بهبودی اعلام 

کـــرد هنگامـــی که در حـــال عبور 
از نخلســـتان بوده از پشـــت سر 
مـــورد حمله قرار گرفتـــه اما قبل 
از بی‌هوشـــی چهره ضـــارب را که 
مردی حدود 40 ســـاله بوده دیده 
و او ســـوار بـــر دوچرخـــه از محل 

دور شـــده است.
وقتی تصاویر مظنونـــان به فوزیه 
محـــض  بـــه  شـــد  داده  نشـــان 
اینکه بـــه تصویر فرید رســـید او را 
شناســـایی کرد و گفت:»خودش 

» . ست ا
مأمـــوران بلافاصلـــه راهـــی خانه 

امـــا زمانـــی کـــه  فریـــد شـــدند 
قـــدم در خانـــه او گذاشـــتند بـــا 
زبـــان محلـــی بـــه خانـــواده‌اش 
گفت:»حواســـتان باشـــد روز 26 

شـــهریور مـــن خانـــه بـــودم.«
بـــه گـــوش  ایـــن جمـــات  امـــا 
پلیس رســـید و از ســـوی دیگر در 
بازرســـی از خانه فریـــد، کفش‌ها 
و دوچرخه او پیدا شـــد. روی تایر 
دوچرخـــه و آج کفش‌هایش گل 
و لای و رد خـــون پیـــدا شـــد که با 
تطبیق‌شـــان با آثار پیدا شـــده از 
صحنه قتل‌ها، مهر تأییدی شـــد 
بر ایـــن ماجرا که تیـــم جنایی راه 
را درســـت رفته‌انـــد و متهمی که 
پیش رویشـــان قـــرار دارد همان 

قاتل ســـریالی است.

از زن‌ها متنفرم
مصطفایـــی،  هـــادی  ســـرهنگ 
معـــاون ســـابق جرایـــم جنایـــی 
فراجا که آن زمان یکی از افسران 
تیم تحقیـــق پرونده فرید بغلانی 
بود، در این‌بـــاره گفت:»فرید که 
به قاتل دوچرخه‌ســـوار معروف 
شـــده بـــود، وقتـــی با مـــدارک و 
ش  د خـــو علیـــه  ت  ا مســـتند
روبه‌رو شـــد به قتل 15 زن و یک 
پســـربچه اعتراف کرد. وی درباره 
مـــرگ دو کـــودک گفت:»زمانـــی 
کـــه در کنـــار رودخانـــه ارونـــد 

دختر ‌10ســـاله‌ای را دیدم، او را با 
کوبیـــدن میلـــه آهنی به ســـرش 
به قتل رســـاندم اما پســـر عموی 
10 ســـاله او هم آنجا بود و مرا دید 
به همین خاطر مجبور شـــدم او 

را هم بکشـــم.«
فرید زمان دســـتگیری 40 ســـاله 
بـــود. او در گفت‌و‌گویی که پس 
از دســـتگیری انجـــام داد درباره 
خودش گفتـــه بـــود:»از کودکی 
مادرم مـــرا خیلی اذیـــت می‌کرد 
و کتـــک مـــی‌زد. او بـــه دیگـــران 
هـــم بـــد می‌کـــرد. به‌خوبـــی به 
یـــاد دارم مـــادرم حصیـــر جلوی 
در اتـــاق را آتـــش زد و انداخـــت 
گـــردن زن‌ عمویم. او بـــا این کار 
می‌خواســـت زن عمویـــم را زن 

بـــدی جلـــوه دهـــد و او را جلوی 
دیگران خـــراب کنـــد. آن‌قدر از 
مـــادرم بی‌مهری ‌دیدم کـــه از او 
متنفر شـــدم و پیـــش پدربزرگم 
رفتـــم و بـــه او خیلـــی وابســـته 
شـــدم. پدربزرگـــم هـــم در ایـــن 
ماجرا نقـــش داشـــت. او جلوی 
چشـــم‌هایم زن‌ها را کتک می‌زد 
و همه اینها باعث شـــد از همان 
کودکی بـــذر کینه و نفرت از زنان 
در دل مـــن به وجـــود بیاید. بعد 
هـــم در نوجوانی با دختر خاله‌ام 
ازدواج کردم و چهار فرزند دارم. 
شـــغلم باغبانی، برقکاری و کار در 
یک شـــرکت بود. همسرم را هم 
کتـــک مـــی‌زدم. در خیابـــان هر 
زنی را می‌دیـــدم، کتک می‌زدم و 

به او حمله می‌کـــردم، به همین 
خاطـــر یک‌بـــار در ســـال 73 و 
یک‌بار در ســـال 77 با شـــکایت 
زن‌هـــا دســـتگیر و محکـــوم بـــه 
حبس شـــدم و چند سال زندان 
بـــودم. همـــان موقـــع تصمیـــم 
بـــه انتقـــام گرفتـــم و گفتـــم اگر 
آزاد شـــوم، زن‌هـــا را می‌کشـــم، 
چون اگر آنها را می‌کشـــتم دیگر 
نمی‌توانســـتند از مـــن شـــکایت 

 » . کنند
چطـــور  ینکـــه  ا دربـــاره  فریـــد 
نیـــز  مرتکـــب قتل‌هـــا می‌شـــد 
گفتـــه بود:»وقتـــی از موضوعـــی 
خیلـــی عصبانی می‌شـــدم، برای 
کـــردن عصبانیتـــم و  فروکـــش 
آرام کـــردن خـــودم ســـراغ زنان 

و دختـــران تنهـــا می‌رفتـــم و از 
پشـــت ســـر به آنها حملـــه کرده 
و بـــه قتـــل می‌رســـاندم. گاهـــی 
اوقـــات بـــه مـــن جنونی دســـت 
می‌داد، امـــا در آن وضعیت دلم 
می‌خواســـت به زنـــان و دختران 
حملـــه کنـــم. مـــن بعـــد از قتل 
به آنهـــا تعرض نمی‌کـــردم فقط 
می‌خواســـتم کینـــه و حرصـــم را 

کنم.« خالـــی 
وی درباره نحـــوه قتل‌هایش نیز 
گفته بود:»برای اینکه دســـتگیر 
را  یـــم  قتل‌ها شـــگرد  نشـــوم، 
تغییـــر دادم؛ اوایـــل بـــا ســـنگ، 
تکـــه بتن یـــا میلـــه به سرشـــان 
ضربـــه مـــی‌زدم و ایـــن اواخـــر با 
کارد میوه‌خـــوری مرتکـــب قتـــل 
می‌شـــدم. چـــون بـــا دوچرخـــه 
تـــل  قا بـــه  م  می‌کـــرد د  تـــرد
دوچرخه‌ســـوار معروف شـــدم. 
در محلـــه مـــا خانه‌هـــا ویلایـــی 
اســـت و به واســـطه بومی بودن 
و آشـــنایی مردم بـــا یکدیگر، در 
خانه‌ها معمـــولاً باز اســـت. من 
هـــم از بیـــرون نگاه می‌کـــردم و 
اگـــر زن یـــا دختـــری را در خانـــه 
ه  شـــد رد  ا و  ، م یـــد می‌د تنهـــا 
را اجـــرا می‌کـــردم.  و نقشـــه‌ام 
در یـــک مـــورد یـــادم اســـت زن 
جوانی داخل خانه‌اش مشـــغول 
تماشـــای تلویزیون بود؛ با بلوک 
ســـیمانی کـــه کنـــار حیـــاط بود 
از پشـــت به ســـرش ضربـــه زدم 
امـــا از آنجایـــی که دســـتانش را 
بالای ســـرش قـــاب کـــرده بود، 
دســـتانش محافظش شد و تنها 
انگشـــت‌هایش خرد شد و جان 
ســـالم بدر برد و من فوراً از محل 

متواری شـــدم.«
 فریـــد بغلانـــی ســـرانجام در ۲۲ 
آبان ۱۳۸۹ در زندان کارون اهواز 
به دار مجـــازات آویخته و پرونده 
قاتل ســـریالی دیگری بسته شد.

بازخوانی پرونده قاتل سریالی زنان خوزستانی

جنایتکاری که با دوچرخه فرار می‌کرد 

‏1 - ماه وسط پاییز - جزء سفره عروسی
2 - پدر و والد - لبنیات پرُمصرف - آرزومند چیزی ‌شدن

3 - شناگر زیبا - جمع جن - بی‌خود و بی‌جهت - رنگ مو
4 - مرکـــز اســـتان آذربایجـــان غربی - مخفـــف کـــه او - زمخت و 

درشـــت‌اندام
5 - پایین - بی‌عیب - گریزان

6 - چاقوی میوه‌خوری - آینده‌سازان کشور - جوی آب
7 - دیدگاه‌ها - ظرفی گود - رسم مغولی

8 - غصه - از هنرهای دستی و تزئینی - پسوند نظیر
9 - تکبر - بلندقد - گردش کودکان

10 - وظیفه داس! - کودکی که تازه به دبستان رفته - کنکاش
11 - توانایی - خیاط - دست نخورده
12 - وجود دارد - چیز - ماه تابستانی

13 - نفس دردمند - واحد بوکس - گروهی از افراد که کار مشترکی 
انجام دهند - سطح

14 - غیرواقعی و خیالی - سوا - سخن‌چین
15 - سریالی پربیننده به کارگردانی فرج‌الله سلحشور با هنرنمایی 

به‌یاد ماندنی مصطفی زمانی - سنگین 

‏1 - پیشوا و رئیس - اثر »آناتول فرانس«
2 - خبرگزاری »ایتالیا« - مغازه کوچک - مالامال و پر

3 - حرف معرفه - دید و نظر - پرسش - عدد عنقا
4 - ماده ضد عفونی کننده - اولین فلز کشف ‌شده - بی سروپا

5 - شش دانگ - رئیس قوم - جانشین
6 - تحیت - آزادی عمل - جای بدون هوا

7 - نیک‌بختی - نفرت، رمیدگی - نوار ضبط صوت
8 - همایش جهانی - دفتر نماینده - رخساره

9 - مسافر - زبان‌شناس - خالی و پوچ
10 - خوراک سفر - گازی در اعتصابات - خانه بزرگ

11 - ضد »فراز« - واحد فرکانس - نام اصلی مجنون
12 - نازیدن - مقابل »آری« - پدر داریوش اول

غ - یک خودمانی 13 - برابر - ادا کردن پیمان - سیمر
14 - نازک‌دل و حســـاس - پارچه ســـاییده و ســـوراخ شـــده - ضد 

»کساد«
بـــا حضـــور علـــی نصیریـــان - محوطـــه ورزش  15 - ســـریالی 

نـــی تومبیلرا ا

1 - باقـــی مانـــدن - از جنبه‌های طراحی داخلی اســـت و پوششـــی 
دیوار بر 

2 - یقین داشتن - علامت و نشان - حرف مفعولی - هم‌شو
3 - صرفه‌جویـــی در مصرف آن یـــک وظیفه ملی اســـت - وزیران - 

انگور تـــرش - تصدیق فرنگی
4 - مأیوس - شمار - ولخرجی و ریخت‌وپاش

5 - چرم نرم - مخفف اکنون - نوشتن با ماشین تحریر
6 - بیماری پوستی - رودخانه تهران - ساخته شده از نی

7 - رفیق مشهدی - نور کم - مافوق و بزرگتر
8 - مقابل »آری« - شخصیت عروسکی ایرانی - تکان خوردن

9 - زندانی در تهران - ادعای حقوقی - رعایت نزاکت
10 - پوشاک گردن - سس سالاد الویه - نخجیر

11 - سیاه - عقیم - ظریف، زیبا
12 - آنتیک - عدد کارمندی! - غذای محلی بوشهر

13 - ماه برفی - سومین خودروی ملی - بشقاب بزرگ - چشیدن
14 - از بانـــک می‌گیرنـــد - طریق کوتـــاه - سرشـــوی گیاهی - عقب 

پس و 
15 - شاخه‌ای از علوم مهندسی - پنجره و دریچه

1 - گریه - مجموعه ای طنز و آیتمی به کارگردانی امیر غفارمنش
2 - لج کردن - آذرخش - سوپ ایرانی - از توابع شهرستان قائن

3 - تصدیـــق فرنگی - دوســـتدار و مهربـــان - همـــراه قافیه آید - 
خودآرایی

4 - اثر »لرد بایرون« - یازده! - پایتخت سامانیان
5 - دارای حرارت - بی‌همنشین - مربع بوکس

6 - واژه پرسش - تفکر - سپیده‌دم
7 - پاره و قطعه - پنهان - شیپور جنگی

8 - نفس بلند - روستایی در »کردکوی« - زیست
9 - رخوت - اولین شیر مادر - گروهی از افراد

10 - سطل آبکشی - نیروگاه اتمی - فیلم احسان سلطانیان
11 - وخامت امر - حکایت‌گر - ممنوعیت ورود

12 -  کوه اردبیل - چســـبیده به گردن - زبان برنامه‌نویســـی چند 
الگویی شیءگرا

13 - بن و بیخ - حمله - عابد نصرانی - حرف پیروزی
14 - مزه ترش و شیرین - دلیر - یله - سیاستمدار

15 - بازیکن ‌سابق پرسپولیس - خوبی و تازگی

 جـــدول روزنامـــه  دارای دو »شـــرح عـــادی و ویـــژه « اســـت. در صـــورت تمایـــل بـــه حـــل دو شـــرح
9137ابتدا یکی از شر‌ح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جدول با دو شرح
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